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 چکیده 

بی   دادرسی  تضمین  در  مساوات  اصل  »کاربرد  مقاله،  این  توصیفیدر  روش  با  کیفری«   ـ  طرفانه 
طرفی« مقرر تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول »مساوات« و »بی

دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو    آیین  قانون  3و    2در مواد  
تحقیق   اهداف این  ازجمله،  گذارقانونی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی  آیین  ۀشاخص 

اصل در  بر اجرای اصل مساوات در قانون اساسی، دلالت بر جایگاه ممتاز این  تأکید است. هرچند
در اِعمال سیاست کیفری    گذارقانونهای تحقیق بر آن است که  امنیت قضایی کشور دارد اما یافته

ظرفیت تمام  از  این  خود،  و  های  نجُسته  بهره  قضات  رفتار  استانداردسازی  در  با مهم  مواجهه  در 
الملل، راهبرد شفافی را در پیش نگرفته است.  های جهانی و استراتژی یگانگی حقوق بینکنوانسیون 

ابتنای به اصول ثابت و متغیّر دین   با  تا  اقتدار نظام، اقتضای آن را دارد  اینکه امروزه قابلیت و  مآلًا 
  الملل، به آوا با حقوق بینر همالمقدواسلام و فقه پویای جعفری و برحسب مقتضیات زمان، حتی

با شفاب نماید. و  را اعلام  قاطع خود  بپردازد و در موارد مغایر، موضع  قوانین  فنی  سازی  فازنگری 
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انگاری خاص  قضایی و تصریح عنصر روانی تخلفات و تخلف  یقوانین و تبیین ملاک موجه بودن آرا 
با مجازاتطرفی در مراحل و مقاطع مختلف  نقض اصول مساوات و بی   ، مناسب   دادرسی همراه 

ها و طرح فاحش  و از انباشت پرونده  دهدمراجع قضایی و نظارتی را در انجام این امر خطیر یاری  
 . جلوگیری به عمل آورد  آیین دادرسی کیفری قانون  477 ۀاِعمال مقررات ماد

کلیدی: قانونی  ، مساوات اصل  واژگان  قضایی  ، مساوات  بی  ، مساوات  ادرسی د  ،طرفیاصل 
 دادرسی عادلانه  ، طرفانه بی

 مقدمه
چالش از  یکی  »مساوات«،  توجهات اصل  کانون  همواره  که  است  حقوقی  اصول  برانگیزترین 

 ترینمهمعنوان  است. موضوع »دین« و »جنسیت« انسان بهالمللی بوده  مجامع و مراجع داخلی و بین
بینمؤلفه حقوق  مبانی  تقریب  حقوقی   الملل، های  سیستم  یکپارچگی  در  محوری  و  حیاتی  نقش 

جهانی کردن حقوق بشر،   ۀکشورها دارد. اندیشمندان اسلامی و علمای علم حقوق هر یک با اندیش
اند تا ساختار حقوقی کشورها را به وحدت و یگانگی بیشتری سوق دهند. در این همگرایی،  بر آن بوده 

با اعتقاد بهعده ای با تفکر جدایی دین از ستیزی، و دستهدین  ۀبا اندیش  یمحوری، و گروهدین  ای 
پرداخته افکار  تعاطی  و  اظهارنظر  به  تکثرگرایی،  رویکرد  با  نیز  برخی  و  و  سیاست،  »دین«  اند. 

الخصوص در شدت و ضعف  عنوان دو متغیر مؤثر در عدالت شکلی و ماهوی، علی»جنسیت« به
ای برخوردار است. ویژگی مکتبی  فری ایران از جایگاه ویژه قضایی در حقوق کی  یو آرا   تأمین  قرارهای 

المللی از بودن نظام و نقش حاکمیت دین در تدوین قوانین کشور و مغایرت نسبی آن با مقررات بین
سازمانیک و  مراجع  در  سکولار  حاکمیت  و  بینسو  مقررات  های  اجرای  شدن  عجین  و  المللی 
کمبین و  سلطه  نظام  سیاست  با  »ح المللی  اصل  قدرت  شدن  »حق  ق  رنگ  و  سرنوشت«  تعیین 

المللی در اسناد و معاهدات  یک تعهد بین  عنوانبهحاکمیت کشورها« با طرح موضوع حقوق بشر  
نوایی حقوقی اغلب کشورهای اسلامی با  سویی و هم( و هم72:  1395اکبر لائیمی،  )  المللیبین

  گذار قانونالمللی بر کشور از سوی دیگر،  رهای بینبیشتر فشا  ۀپذیرش نظام لائیک و فراهم شدن زمین
به اجرای »اصل مساوات«    تأکید  با  گذارقانوناست. اخیراً  را در موقعیت و انتخاب دشواری قرار داده  

رویکرد متفاوتی را نسبت به گذشته در پیش   ، 1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب    2  ۀدر ماد
در قوانین کیفری و قانون نظارت بر رفتار قضات    گذارقانونآیا  این است که    مسئلهاست. اما  گرفته  

اصل در سیاست تضمینی خود استفاده نماید؟ به عبارت دیگر،  های این  است از تمام ظرفیتتوانسته  
است یا    دادرسی کیفری صرفاً ناظر به متهمین و مرتکبین جرم   فرایندآیا اجرای »اصل مساوات« در  

است؟ به تعبیر  های قضایی نیز جاری و ساری  رعایت آن نسبت به سایر اشخاص دخیل در پرونده 
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بر  تأکید  با وجود  2  ۀدیگر اجرای مقررات ماد قانون اساسی  بیستم  و    اصول سوم و  تساوی حقوق 
 تأمین  »دین« و »جنسیت« متهمین در شدت و ضعف قرارهای  حمایت یکسان از مردم، آیا متغیرهای

یکسان و مجازات    تأمین  قضایی مؤثر است؟ و در شرایط مساوی، اقتضای صدور قرارهای  یو آرا 
است؟ یافته  تخصیص  سایرمقررات  با  ماده  این  اجرای  یا  دارد  را  به    برابر  نسبت  مساوات  اِعمال 

یری و بازدارنده چگونه است؟ و با وجود شرایط برابر  مجازات حدود، قصاص و دیات با مجازات تعز
و اقتضای اجرای عدالت قانونی از حیث مجازات تعزیری و بازدارنده آیا اجرای به مساوات در تعیین 

قواعد دادرسی اختصاص    مساوات صرفاً به  فرایندنوع و میزان چنین مجازاتی نیز لازم است؟ و آیا  
شود؟ و اصولًا مساوات در پرتو دادرسی القضاء را هم شامل میدارد یا تشریفات دادرسی و آداب

است در تبیین این اصل، سیاست  توانسته    گذارقانوناست؟ آیا  جایگاهی برخوردار  طرفانه از چهبی
قضایی    ی تأثیری بر دادرسی عادلانه و آرا   شفاف و قاطعی را اتخاذ نماید؟ و اساساً نقض مساوات چه

  طرفی یی برخوردار است؟ کاربرد اصول مساوات و بیاجرا ضمانتاین اصل از چه  دارد؟ و تخطی از  
کلی وجوه اشتراک و افتراق قانونی تخلف از است؟ به طورهای حقوقی و کیفری چگونه  در دادرسی

است؟ و آیا اصلاحات اخیر قانونی در رابطه  کدام    آیین دادرسی کیفری قانون    3و    2این اصول در مواد  
و   1392قانون مجازات اسلامی مصوب  551 ۀماد ۀ تبصر ازجملهین« و »جنسیت« اشخاص؛ با »د
»اهانت به  درخصوص    تعزیرات و بازدارنده()  مکرر قانون مجازات اسلامی  500مکرر و    499مواد  

، نشان از تغییر موضع و تحوّل بنیادی 04/10/1399ادیان و و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی« مصوب  
تضمینی  در سیاس حقوق   گذارقانونت  مبانی  تقریب  در  میزان  چه  تا  راهبردی  چنین  اصولًا  دارد؟ 

 الملل مؤثر بوده است؟ بین

است اما  فرسایی فراوانی صورت گرفته حال هرچند در این زمینه از نظر »موضوعی« قلمایعلی
قانونی و  فنی  بررسی  و  »عنوانی«  حیث  می  ، از  محسوب  سابقه  فاقد  و  نو  بنابراین  پژوهشی  شود. 

آیین  قانون    3و    2طرفی قضایی مقرر در مواد  توصیف وجوه افتراق و اشتراک اصول مساوات و بی
کیفری  بی   دادرسی  دادرسی  تضمین  در  مساوات  اصل  نقش  و  جایگاه  تبیین  اهداف    ، طرفانه و  از 

تحلیلی، زوایای بیشتری از ابعاد این اصل   ـ  روش توصیفیکاربردی این مقاله بوده که بر آن بوده تا با  
 الملل ارائه نماید. راهبردی در تطبیق با حقوق بین

 مفاهیم و تعاریف. ۱
به  »تضمین« این پژوهش  تاوان و ضامن شدن استدر  برعهده گرفتن  :  1388معین،  )  معنای 

دادن مس270 معنای جای  به  در اصطلاح حقوقی  و  درئ(  تعهدی  یا  جعفری  )  است  ایذمه  ولیت 
دادرسی مدنی    فرایند( که بر دو نوع است. برخی از تضمینات عمومی با  1258:  1388/2  ، لنگرودی
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غیرموجه،    تأخیرو کیفری مشترک است مانند؛ علنی بودن دادرسی، محاکمه در مدت معقول و بدون  
از تضمینات ( و برخی دیگر  144-190:  1394  ، محمدی کنگ سفلی)رأی    مستند و مستدل بودن

گناهی متهم، حق تفهیم  باشند، مانند؛ اصل برائت یا فرض بیمی   خاص است و مختص امور کیفری 
»تضمین« در    ۀالوصف واژ(. مع37  :1396  احمدی، )  اتهام، اصل منع محاکمه یا مجازات مجدد

یکی از وظایف و    عنوانبهاین پژوهش؛ متضمن یک نوع تعهد رسمی و ضمانتی است که حاکمیت  
  طرفانه و عادلانه بر عهده دارد.دادرسی بی  تأمین منظورهای راهبردی خود بهولیت ئمس

کلم  »دادرسی« دو  از  به  ۀمرکب  معنی  به  و  است  »رسی«  و  کسی »داد«  داد  به  یا  دادخواهی 
(. در فقه و حقوق به رسیدگی شکلی و ماهوی قضایی به  45:  1394  ، فضائلی)  دگی کردن استرسی

آیین  (. در قانون 946: 1384/2 ، انصاری و طاهری) شودادعای طرح شده توسط مدعی اطلاق می
دادرسی به   آیین  ، »دادرسی« متضمن دو مفهوم عام و خاص است.1392مصوب    دادرسی کیفری 

تعقیب و تحقیق و    ۀرسیدگی از مرحل  فراینداین قانون، تمام    1  ۀ آن، حسب مادمفهوم شایع و عام  
های  رسیدگی به پرونده  فرایندشود و مفهوم خاص آن؛ صرفاً  صدور حکم و اجرای احکام را شامل می

می بر  در  را  دادگاه  توسط  پژوهش،  کیفری  این  در  بنابراین  به   فرایندگیرد.  محدود  دادرسی، 
از دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان  ۀیی در مرحلهای قضارسیدگی  عالی کشور است.    دادگاه اعم 

ی است که در صدر اسلام  فرایند»دادرسی« به مفهوم خاص آن، مشمول همان تشریفات و    روایناز
 .(47: 2001 عوده، ) گرفتتوسط دادرسان در محکمه انجام می

طرفانه« حالت  ( و »بی45:  1371  ،معین)  طرف« به معنای کسی است که تعصب ندارد »بی  ۀواژ
و جانبشخصی است که موضع بی اختیار کرده  را  از طرفی  یکی  یا ضرر  نفع  به  داری غیرقانونی 
های  اِعمال قواعد و تشریفات دادرسی و رسیدگی توان به طرفانه« را می طرفین ندارد و »دادرسی بی 
فراقانونیِ نهاد دادرسی نسبت به طرفین دعوا در داوری یا حُب و بُغض  شکلی و ماهوی، بدون پیش

دیوان و  تجدیدنظر  بدوی،  دادگاه  از  اعم  دادخواهی  از  مرحله  این    هر  با  تعریف کرد.  عالی کشور 
بی  دادرسی  »تضمین  می   ۀطرفان توضیح  را  »اطمینان کیفری«  به  و  توان  جامعه  به  حاکمیت  بخشی 

حسن اجرای قانون و    طرفانه و نظارت بر دادرسی بی  فرایندپذیری دستگاه قضایی در تحقق  ولیت ئمس
طرفی و مصونیت قضایی دادرسان و در عین حال برخورد قانونی و  حفظ و حراست از استقلال و بی

 و تخلفات این حوزه تعبیر نمود.   جرایمقاطع با 
ن تعبیر  به معنای برابری، عدالت و تساوی است. در فقه و حقوق به مماثلت در برابر قانو  مساوات

شود که در شریعت اسلام و حقوق عرفی مورد پذیرش قرار گرفته و قائل به هیچ استنثنایی نیست  می 
باشد کرده  تصریح  آن  به  قانون  طاهری،  )  مگر  و  حقوق  1812:  1384/3انصاری  اصطلاح  در   .)
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صغر زن و مرد(،  )  یک کشور از لحاظ حقوق و تکالیف بدون توجه به جنس  ۀاساسی، به برابری سکن
تا( و فرق آن با »عدل« در  دهخدا، بی)  شودعقاید و تابعیت اطلاق می  ، و کبر، نژاد، مذهب، زبان

هر دادن  قرار  عدل  که  است  رعایت    این  در  تبعیض  نفی  مساوات  اما  است  خود  درجای  چیزی 
اساسی317  :1374مطهری،  )  است هااستحقاق از  حقیقت  در  »مساوات«  در (.  مسائل  ترین 

. اندیشمندان اسلامی قائل به مساوات در اصل  »توحید« ریشه دارد  ۀمسئلاسلام یعنی در بینی جهان
م در  برابری  تکالیف، حقوق اجتماعی،  بندگی،  به سعادت   قابلخلقت و  نیل  در  قانون و مساوات 

موضوع    باشند کما اینکه در غرب های اسلامی میمقررات و سنتچهارچوب  مادی و معنوی در  
های  مساوات مبتنی برسه خط فکری عمده، یعنی مساوات در حقوق اساسی و رفاه مادی و فرصت

که افراد بشر، از لحاظ انسانیت با هم برابر، و  آنجا    (. بنابراین »از90:  1384حشمتی،  )  برابر است
نی نیز برابر و  از جهت آفرینش، با هم برادرند، از این جهت اسلام آنان را در حقوق و تکالیف انسا

ها  تفاوت   گونهاینداند. اگرچه از جهت حالات و استعداد و لیاقت باهم تفاوت دارند ولی  یکسان می
  گاه باعث آن نخواهد شد که آنان در حقوق انسانی و تکالیف بشری از دیگران امتیاز داشته باشندهیچ

الحق سواء؛  امام  اند: »الخلق  باره فرمودهاینص( در  )   اسلام   (. پیامبر166-173:  1348قربانی،  )
ع( در یکسان ) (. موضع مولای متقیان علی424: 2/تا، بیطبرسی) اند«مردم در برابر قانون مساوی

آن   ۀ(، بیانگر سیر210  :1374زاده،  رسول )  خطاب قرار ندادن ایشان با فرد مسیحی از سوی قاضی
به   انسانحضرت  به ها و حفظ کرامبرابری  انسان  از حیث  انسانی  اینکه  ت  است. کما  انسان  ماهو 

المال نیز بر این  اجتماعی و اقتصادی و تقسیم بیت  ۀحضرت در عرص   علاوه بر مساوات قضایی، آن
(.  71  :1382/5داماد،  محقق)   آمیز را مسدود کردندهای تبعیضمشی، راه  و با اینداشته    تأکید  امر
توان به رفتار برابر در اصول و تشریفات دادرسی مبتنی  یفری را میالوصف »مساوات« در حقوق کمع

بر معیارهای قانونی و قضایی تعریف نمود که هدف از اجرای آن، تضمین عدالت در جامعه است.  
»مساوات حقوقی« مشتمل بر دو مفهوم عام و خاص است. مفهوم عام آن، ناظر به اجرای برابر »آیین  

دادسرا تا اجرای حکم را در    ۀ رسیدگی از مرحل  فرایندآحاد جامعه است و  کیفری« نسبت به  دادرسی 
آیین دادرسی کیفری که صرفاً ناظر به متهمین بوده،   2  ۀگیرد که مساوات مقرر در مادبر می قانون 

شکلی و    فرایند باشد و مفهوم خاص »مساوات«، شامل اجرای یکسان  تعریف به اخص مساوات می
اشخاص حقیقی و  ۀنسبت به کلی دارصلاحیت رهای قانونی و قضایی در دادگاه ماهوی مبتنی بر معیا

 شود.حقوقی است که به آن »دادرسی عادلانه« نیز اطلاق می
 مساوات حقوقی .۲

با الهام از شریعت   21و    20  ، 19،  4،  3ویژه در اصول  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به   
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شئونات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی،  ۀیک اصل بنیادین در کلی  عنوانبه رعایت »مساوات« اسلام، به 
 ازجملهقانون اساسی    4( و  14بند )   3دارد. اصول    تأکید   فرهنگی و قضایی و نسبت به تمامی شهروندان 

 ۀریح داشته و اجرای آن را نسبت به کلی قضا تص  ۀ اصولی است که به موضوع »مساوات حقوقی« در حوز 
این اصل در   ای بهتوجه ویژه   گذار قانون داند کما اینکه اخیراً  می   الرعایه اشخاص در مراجع قضایی، لازم 

که لازم اما   نموده است. رهیافتی   تأکید   تضمین دادرسی داشته و برای اولین بار در قوانین شکلی بر آن 
نمی  نظر  به  بر رو ین ا از رسد.  کافی  مبتنی  عینی  و  ذهنی  برابر  مواضع  به  ناظر  حقوقی«  »مساوات   ،

طرفی برحذر معیارهای قانونی و قضایی است که قضات را در تحقق عدالت قانونی از مظان خروج از بی 
، ابعاد »مساوات حقوقی« متضمن دو جهت »قانونی« و »قضایی« است که بخشی از رواین از دارد.  می 

توان از آن به »مساوات قانونی« نام برد و تشخیص و اجرای بخشی ن تصریح گردیده و می آن در قانون بدا 
 شود. نهاد دادرسی محول شده که به »مساوات قضایی« تعبیر می دیگر آن، به  

 مساوات قانونی. ۲-۱
در اصول متعدد قانون اساسی به رعایت    گذارقانون قضا همان بس که    ۀ از اهمیت مساوات در حوز

یک اصل مستقل بابی نگشوده و در قانون نظارت   عنوانبهدارد. گرچه در قوانین عادی  تأکید این امر
نیز خالی از   2  ۀاما سیاست تضمینی مقرر در ماد  ، بر رفتار قضات تحت این عنوان نامی نبرده است

 ناظر به متهمینی است که در شرایط مساوی به  لطف نیست. هرچند »مساوات« در این ماده صرفاً 
می  قرار  تعقیب  تحت  مشابه  جرایم  ارتکاب  ازسبب  لیکن  مآنجا    گیرند  در  برابری  »اصل  ل قابکه 

مراعات آن نسبت به    ، (414:  1395  ، مارتی)  قانون مستتر است«  قابلدادگاه، در اصل برابری در م
آنکه »حمایت  تمامی اشخاص دخیل در دادرسی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی لازم است؛ چه

جامعه، بدون لحاظ کردن موقعیت اجتماعی یا    یاعضا  ۀیکسان قانون و تسری یکسان قانون به کلی
ش محدود ( و نگر223:  1384  هاشمی، )  ها، مبنای اصل تساوی در برابر قانون است«سیاسی آن

باشد؛ زیرا »این ماده تنها  پوشی از این امر نسبت به سایر اشخاص نمیمعنای چشمدر این ماده به 
ناظر به وضعیت خاصی است و باتوجه به عدم تصریح کلی به اصل تساوی افراد در برابر قانون، در  

ون اساسی متمسک  اصول نوزدهم و بیستم قان  ازجملهاصول کلی    باید به   آیین دادرسی کیفری   قانون
(. هرچند رفتار به مساوات نسبت به متهمین در این ماده ناظر به  66:  1396/1  طهماسبی، )  شد«

لیکن تخلف از   ، ای ندارد »قواعد دادرسی« بوده و به »تشریفات دادرسی« و »آداب قضایی« اشاره 
موضوعه یا   حسب مورد تحت عنوان تخلف از قوانین  ، ی خاص اجراضمانتعدم    لحاظبهاین امر،  

تعقیب بوده و مرتکب را مشمول مجازات واحد مقرر قابلطرفی در انجام وظایف قضایی  خروج از بی
نامتناسب،    تأمین  که اخذ  داند. در حالی( این قانون می13تا    8  ۀدرج)  17( و  5تا    1  ۀدرج)  18در مواد  
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طبق    آیین دادرسی کیفری نون قا  250 ۀ و متغیرهای مقرر در ماد 2  ۀ بدون رعایت شرایط مقرر در ماد
  دیدگانبزه که    جایی  حال درایبالا برخوردار است. علیبه  4  ۀذیل این ماده، از مجازات درج  ۀتبصر

یا شرکای جرم، مسلمان یا غیرمسلمان و از یک جنس باشند با وجود شرایط فوق، رعایت مساوات  
قرارهای  در صدور  آرا   تأمین  قانونی  و    یو  ویژگی  مواقعی که چنین  در  اما  است  قضایی، ضروری 

قانونی   وجاهت  فاقد  مساوات  اجرای  نباشد،  برقرار  چهتجانسی  و  است؛  »دین«  متغییر  دو  آنکه 
به  ، »جنسیت« و  نوع و میزان مجازات  تعیین  قرارهایدر  کیفری نقش بسزایی    تأمین  تبع در صدور 

موض  ایرانی  شهروندان  از  دسته  هر  و  اصول  داشته  تصمیم    قانون  14و    13،  12وع  اتخاذ  اساسی، 
گونه تبعیضی، مستلزم  کند و رسیدگی به جرایم این قبیل افراد بدون هیچ متناسب خود را اقتضا می

قانون   560 ۀآن و ماد ۀو تبصر  301و  18مقررات مقرر در مواد  ازجملهاجرای قواعد جزایی مربوطه 
قانون اساسی قاضی مکلف است حکم    167م، طبق اصل  بوده و در صورت ابها  مجازات اسلامی

های ظاهری و سایر  آنکه اسلام، ویژگیدست آورد. چهه فتاوا و کتب معتبر فقهی ب بر اساس قضیه را 
نمی برتری  ملاک  را  قبیل  این  از  و 13،  حجرات )  داندامتیازات  خدا  به  ایمان  و  عقیده  عامل  و   )

ارزفضیلت انسان  به  که  است  معنوی  میهای  تعیین 20،  حشر)  دهدش  را  او  حقوقی  جایگاه  و   )
( 95،  نساء)  اندکسانی که با بصیرت و باور دینی به یاری و نصرت دین خدا برخاسته  رواینازکند.  می 

( و کسانی که  9،  زمر)  با کسانی که فارغ از چنین ویژگی هستند، تفاوت ارزشی و بنیادی قائل است
شوند، از بسیاری از  ا برخاسته و مانع جهانی شدن شریعت اسلام میبه مقابله و معارضه با دین خد

(. بنابراین مبانی استحقاق دیه در اسلام مبتنی بر حُسن و قُبح 33،  مائده)  حقوق محروم کرده است 
 92 ۀبر اساس آی  ، فعلی و فاعلی است. به همین دلیل مشهور فقهای اسلام اعم از اهل تشیع و تسنن

به  نساء،   ۀمبارک  ۀ سور دیقائل  مساوات  دی  ۀعدم  بودن  پایین  و  غیرمسلمان  و  غیرمسلمان   ۀمسلمان 
عنوان (. علاوه بر موضوع دین، »تنها اختلافی را که اسلام به125  :1399  و دیگران، امینی  )  هستند

اجتناب و معنییک واقعیت    عمید)  مرد است«   پذیرد، اختلاف موجود زن ودار میناپذیر و عینی 
منظور کارکردهایی خاص است  بینی اسلامی، تفاوت زن و مرد، به(. در جهان158: 1387زنجانی، 

شود تا این دو به کمال و رشد  که قرار گرفتن هریک در مدار متناسب با آفرینش خویش موجب می
یابند دست  برابر62  :1384  تسخیری، )  صحیح  مدافعان  البته  که  به   یتیجنس  ی (  دنبال   همواره 

واقعاً   یزمان  یتیجنس  ی ه برابرکیمردانه هستند. درحال  یهات زنان در نقشیموفق  یبرا  ییارهاکراه
 & Kray)  شود  ییز شناسایزنانه ن  ی هارش نقشیق مردان به پذی تشو  یارهاکه راهکابد  ییتحقق م

A. C, 2017یشتریب  یه جامعه به مرد بودن بهاکل باشد  ک ن شیتواند به ای م  یتیجنس  یهاضی(. تبع  
از آن  ی مرد تلقی بد یک  یزن بودن برا  یشود ول یپنداشته نم یز بدیزن چ یک  یدهد؛ مرد بودن برا 
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  ۀمبارک  ۀ سور  178  ۀ(. مشهور فقهای اسلام در موارد غیرمصرحه در آی 31:  1397احمدی،  )  شودی م
زن و مرد    ۀ وات دیاقلیتی نیز قائل به مسا  قابلمرد نسبت به زن معتقدند و در م  ۀ بقره به دو برابری دی

(. برخی بنای دیه در اسلام را بر تفاضل در حرمت و اعتبار و  40:  1389و رستمی،    امیدی)  هستند
می مرتبه  در  بیالعربیابن )  دانندتفاوت  مسائل  478:  1/تا،  در  مردها  بیشتر  بازدهی  گروهی  و   .)

و برخی نیز با رد دلایل فوق و  (  403:  1375،  یآملی جواد)  اندرا دلیل این امر اعلام کرده  یاقتصاد
انسان بالغ یا یک زن شاغل را فاقد توجیه اقتصادی   یک  ۀیجنینی که روح در آن دمیده با د ۀبرابری دی

رفت. در مقابل، سه دسته قائل به  یزن و مرد را تعبداً پذ  ۀیم تفاوت دکدانسته و معتقدند که باید ح
  رغمعلی  یعرب  یشورهاکاند. در  مساوات دیه زن و مرد بوده و هریک برای خود استدلالی ارائه نموده

و    یعموماً متأثر از حقوق عرف ها  آن   ۀن موضوعیعامه هستند اما قوانعۀ  ثراً تابع مذاهب ارب ککه ااین
ه وجود ی تورات و اناجیل اساساً نظام د   ازجمله یر ادیان  در سا است.    یکلائ  یشورهاکمقتبس از حقوق  

ن جنسیت ی ب   یچ تفاوت ی خسارات، ه   ۀ س و فرانسه، در مطالب ی انگل   ویژه به ندارد. در کشورهای اروپایی  
مع مجنی  و  نیستند  قائل  متأهل  ی نظ   یی ارها یعلیه  و  خانواده  سرپرست  سواد ی ر  سطح  و  بودن  مجرد  ا 
غالباً با چنین معیاری، غرامت تعیینی   ( که 1384  عزیزی، حاجی )  علیه ملاک تعیین دیه است مجنی 

اتباع خود از سایر کشورها، مکانیسم متفاوت و  ۀ دی   ۀ برای مردان بیشتر از زنان است کما اینکه در مطالب
»بی  و  »مساوات«  رعایت  حیث  از  داخلی  مقررات  و  قوانین  در  دارند.  را  خود  در شناور  طرفی« 

اثبات دعوا    ۀجز در ادل ه  المللی وجود دارد و ب آوایی خوبی با قواعد و مقررات بین های مدنی هم دادرسی 
آنکه شود؛ چه موضوع قسامه و شهادت شهود یا از حیث ارث و دیه، تفاوتی چندانی دیده نمی   ازجمله 

دادرسی  موضوع »موضوع  امّا  است  اموال  پیرامون  قضاوت  و  مردم  بین  اختلافات  رفع  مدنی  های 
انسان است« دادرسی  کیفری خود  و  44:  1/ 1396طهماسبی،  )  های  امور کیفری  در  لیکن   دلیلبه ( 

المللی به ص دین اسلام به سعادت و کرامت انسانی، مغایرت بیشتری با حقوق عرفی و بین عنایت خا
المللی شده است. های بین خورد و همین امر نیز مانع ملحق شدن ایران به برخی از کنوانسیون چشم می 

 499و مواد    1392قانون مجازات اسلامی مصوب    551  ۀ ماد  ۀ هرچند در سنوات اخیر با تصویب تبصر 
موضوع »اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و   انون مجازات اسلامی قکتاب تعزیرات  مکرر    500مکرر و  

، اقداماتی در این راستا به عمل آیین دادرسی کیفری   قانون   2  ۀ و ماد   1399/ 10/ 04اقوام ایرانی« مصوب  
این   250  ۀ ماد  ۀ مقرر  ازجمله آمده است لیکن با وجود حاکمیت قانون اساسی و سایر قوانین معارض  

دچار  گذار قانون ، نباید چنین تصور نمود که سیاست تضمینی قانون مجازات اسلامی  18 ۀقانون و ماد 
   تحول اساسی شده و از مواضع بنیادین خود عدول نموده است. 

یک اصل مسلم حقوقی    عنوانبهای، »اصل مساوات«  المللی و منطقهها و اسناد بیندر کنوانسیون 
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است که »کنوانسیون منع  همین منظور منعقد گردیدههای بسیاری بهاست و موافقنامه ه  شد  پذیرفته
مجازات یا  رفتارها  سایر  و  سبعانهشکنجه  بیهای  »میثاق ،  تحقیرآمیز«،  و  غیرانسانی  رحمانه، 

یی  آمریکا«، »کنوانسیون  1950المللی حقوق مدنی و سیاسی«، »کنوانسیون اروپایی حقوق بشر  بین
اشکال    ۀالمللی رفع کلی« از آن جمله است. میثاق بین2019« و »قانون حقوق بشر  1969بشر  حقوق  

( و 1979)  اشکال تبعیض علیه زنان  ۀالمللی مربوط به رفع کلی( و میثاق بین 1965)  تبعیض نژادی
یا عقیده  ۀاعلامی بر مذهب  مبتنی  تبعیض  نابردباری و  ( و اعلامیه مربوط  1981)  رفع کلیه اشکال 

المللی  اسناد بین   ازجمله(  1992)  های ملی یا قومی، مذهبی و زبانیحقوق افراد متعلق به اقلیت به
پذیر منع کرده است. در ارزش پنجم  های آسیبای است که قاضی را از تبعیض علیه گروهو منطقه

های  أهایی که دارای منشقاضی را به درک وجود تنوع در جامعه و تفاوت   ؛اصول بنگلور و شرح آن
ولیت ئمس  ۀها، برای اجرای شایستمختلف بوده، توجه داده و تضمین برابری رفتار با همگان نزد دادگاه

ایجاد وحدت نظام    ۀ اندیش  به هر روی، (.  1396حیدری و همتی،  شاه)  داندقضایی را ضروری می
  است المللی از دیرباز مطرح بوده  کشور با قواعد بین   سازی حقوق داخلیهمسان  حقوقی و رویکرد 

منظور تقریب سیاست جزایی اسلام با قواعد و  های اخیر به( و در سده80:  1373بیگدلی،  ضیائی)
اند تا قواعد مشترکی از حقوق  الملل، اندیشمندان زیادی با گرایشات مختلف تلاش نمودهحقوق بین 

گروهی    ، (1391  مصباح یزدی،)  ناپذیر بودن دین از سیاستای با تفکیکلل ارائه نمایند. عدهالمبین
ای با  عده  ، (425:  1376سروش،  )  جدایی دین از سیاست  ۀای با اندیشستیزی و دستهبا تفکر دین

 حامد ابوزید، )  (، برخی با منفک کردن دین رسمی از دین سنتی14:  1379بشیریه،  )  عقاید لیبرالی
نوعی سعی در همگرایی،  (، به  233  : 1392بخش،  ح فر )  گراییفایده  ۀ( و جمعی نیز با عقید1393

بین با نظام حقوق  قواعد نظام حقوقی اسلام  تقریب  یا  در نظام مکتبی و  الملل داشتهاستحاله  اند. 
بداند کشور  صلاح  مخالف  را  الهی  مهم  فرایض  اجرای  موقع  هر  چنانچه  فقیه  ولایت  بر  ،  مبتنی 

پوشی دائم از اصول ( امّا چشم451: 20/تابی، امامصحیفه) آن حکم کندتواند به تعطیلی موقت  می 
سو و  اسلام به معنویت و کرامت انسانی از یک  لایتغیر اسلام غیرممکن است. نگرش متمایز دین

جامعیت سنت  ، (1374طباطبایی،  )  خاتمیت،  بودن  لاتغیّر  و  امکا23،  فتح)  الهی  ثابت  ن  (، 
(. چه آنکه اسلام که  85،  عمرانآل)  است المللی را ممتنع کرده  عیار با مقررات بینهمسویی تمام 

( با سیاست مبتنی بر  24:  1386فاضلی،  )  است سیاست آن عین دیانت و دیانت آن عین سیاست آن  
شمولی ظرفیت جهانالملل تفاوت جوهری دارد؛  حقوق بین ۀ  اصالت سود و آمیخته با قوانین نانوشت

تواند جایگزین مناسبی برای قواعد  دین مبین اسلام، در صورت تحلیل و تبیین مناسب آن، حتی می
زاده،  تقی)  الملل باشد. بنابراین تلاش برای پیاده کردن اندیشه از فرق سر تا نوک پا غربی شدنبین
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کفر و  توان تلبّس به  ، به نوعی می دین  ۀنسبت به جوهر ویژهبهالمللی،  ( و تشبه به قواعد بین 1368
جوئی و معارضه  ( و در پیش گرفتن مشی ستیزه 72:  1389ای،  خامنه)  ارتداد و انکار ضروریات دین

با محاربه  و  قرآن  محسوب    با  حقوق  خدا  بودن  چندقطبی  امروزه  تنوع   المللبینشود.  و  تعدد  و 
بلکه فقدان معنویت و وجدان است  بشری نیست    ۀهای حقوقی در جهان، معضل اصلی جامعنظام 

آمیز کشورها را به قهقرا برده و عدالت و امنیت جهان را به که حسن همجواری و زندگی مسالمت
ی  جایبهدین، راه    ۀمخاطره افکنده است. در این همگرایی، حقوق بدون اخلاق و اخلاق بدون پشتوان

( و  478:  ویل دورانت)  نیست«  نخواهد برد و »بدون ضمانت مذهب، اخلاق یک حسابگری بیش
 حکومت جهانی حضرت مهدی موعود ۀبا معرفی احکام مترقی اسلام به جهان و فراهم نمودن زمین

نظام سلطه که در   ۀهای چندجانبعج( است که نجات بشریت را درپی دارد. مواضع نابرابر و جلوه )
بهدهه اخیر  و  های  پیاده  اساسوفور  چندلا  بر  و  نانوشته  بین  ۀیقوانین  گذارده  حقوق  اجرا  به  الملل 
زیادی دارد. و پر واضح    ۀخود گرفته و با مساوات واقعی، فاصلشعاری و فانتزی به  ۀشود بیشتر جنب می 

جامع نیازهای  جوابگوی  محصولی،  چنین  که  نمی  ۀاست  کنوانسیون جهانی  و  قوانین  های  باشد. 
آنان بدل  ی نیل بهگر برا ای در دست کشورهای سلطهحربهالمللی بهبین اهداف و مطامع نامشروع 

  احترام و اجرا خواهد بود. قابلدر تغایر و تعارض نباشد، ها آن  که با منافع و مقاصدگردیده و تا جایی
  

 مساوات قضایی . ۲-۲
که  آنجا    »از  ( و404  :1370منتسکیو،  )  »قانون در عین حالی که واضح است، مبهم نیز هست« 

بهگذارقانون و غیردقیق  مبهم  و اصطلاحات  غالباً عبارات  ناآگاهانه، خود  یا  آگاهانه    برد« کار می، 
اکبری،  ) و  نیست   ، (85:  1399حسنوند  استثنا  مقوله  این  از  نیز  مساوات  نهاد    .موضوع  این  فلذا 

واعد دادرسی  کشد. هرچند اجرای به مساوات قدادرسی است که بار اجرا و تفسیر قانون را بر دوش می
و حتی نفس محکومیت در شرایط مساوی نسبت به حدود، قصاص و دیات، امری    تأمین  و قرارهای

های تعزیری و بازدارنده، بدون توجه رسد لیکن تعیین یکسان نوع و میزان مجازاتمطلوب به نظر می
مصوب    اسلامی  قانون مجازات  18  ۀها و شرایط مقرر در مادبه اصل سودمندی و فردی کردن مجازات

، برخلاف منصفت و معدلت قضایی است و چه بسا اتقان آرا و موجه، مستدل و مستند بودن 1392
  21و    20،  19،  4،  3ناظر بر اصول    یین دادرسی کیفری قانون آ  374و    250  ، 239آرا موضوع مواد  

ط برابر بوده قانون اساسی را مخدوش سازد. به تحقیق اجرای مساوات نه محدود به متهمین در شرای
هم در  تساوی  اقتضای  نه  قضات ئ ش  ۀو  به  امر  این  احراز  نمودن  محول  هرچند  دارد.  را  ون 

در جبران خلأرسیدگی  تا حدودی  نارساییکننده،  و  استحقاقهای موجود  تعدیل  و  قانونی  ها  های 
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این در  مشخص  معیار  و  تعریف  فقدان  امّا  است  در  مؤثر  مساوات  مطلوب  اجرای    د فراینباره، 
گیری استنباطات قضایی و  کند و همین امر، خود به شکلها را با چالش جدی مواجه می رسیدگی 

انتظامی    طرفی دامن زده و امکان پادمان مطلوب و تعقیباعمال تبعیضات ناروا و تخلف خروج از بی
ث در شرایط  آمیز معمول با متهمین اُنا در این زمینه را سلب نموده است. سوای برخورد قضایی ارفاق

دو متغیر »دین«   ، آحاد افراد جامعهبر اعمال یکسان قانون نسبت به  گذارقانون   تأکید  وجود  برابر و با
»موجه« بودن آرای قضایی و   و  تأمین  ای در صدور قرارهاینقش مؤثر و تعیین کننده  ، و »جنسیت«

را خارج از سیاست کیفری و  حتی رفتار نابرابر قضایی در شرایط برابر داشته که نباید چنین امری  
های متفاوت فقهی و جواز های »موجه« بودن آرا تلقی نمود. دیدگاهها و مؤلفهاهداف اجرای مجازات

مبارکه نساء و حدیث الاسلام یعلو و لایُعلی    ۀ سور  141  ۀنفی جعل سبیل و آی   ۀقاعداین امر با استناد به  
شرافت    دلیلبه(  501:  1408/1عربی،  ابن)  تشریعیسلطه    ( و نفی40  :1404صاحب جواهر،  )  علیه

امر در اصل  394:  2تا/حائری، بیطباطبایی  )   اسلام  این  به  پرداختن  و    19( و عدم  قانون اساسی 
است تا  متقن، موجب شده    ی تمایز مجازات مقرر در قوانین کیفری و سایر ابهامات در ساختار آرا 

اعتقاد برخی از فقها به برتری دادن مسلمان بر    رغمعلیند.  ها مواضع متفاوتی را اتخاذ نمایدادگاه
ای با استناد به روایات و احادیثی دسته  قابل( در م71  :1408/4حلی،  محقق )  دادرسی  ۀکافر در جلس

عموم و اطلاق روایت، رعایت مساوات در برقراری اشاره و نگاه و  استناد به  ازجملهدر این زمینه،  
  ۀ( چنین رویکردی را مخالف سیر14:  1413/3  صدوق، )  نسبت به طرفین  نشستن در هنگام قضاوت 

عوامل ناامیدی در تحقق عدالت و حتی در میان    دانند و اجرای چنین امری را ازمیمولای متقیان  
نفی سبیل را ناظر   ۀره( آی )  (. در نگاه جامع امام خمینی413:  1407/7کلینی،  )  انددشمنان پنداشته
عقیدتی در باب ناچار بودن مسلمانان   ۀاسلامی و دفع شبهۀ و ساختار فکری جامع  به دورنمای کلی

قضای  پذیرش  کرده    به  معنی  کافران  برتری  در  چهالهی  جنباست؛  قاعدۀ  آنکه  سبیل  نفی  ۀایجابی 
(.  145و128:  1395احمدوند و دیگران،  )  تواند مبنایی معقول و پذیرفتنی در مناسبات ملل باشدنمی

باامروزه   برخورد  در  برابر  به نگرش  توجه  بدون  مجرمان  و  سوی  ها  آن  جنسیتمتهمان  از  حتی 
ها مطرود است. »در قرن نوزدهم، برابری جنسیتی در برابر قانون یک هدف رادیکال بود و  فمنیست

های  گردید اما برخی دیدگاههای فمینیسم محسوب میتساوی در برابر قانون از اصول برخی از شاخه
یستی متأخر معتقدند که مساوات قانونی و رسمی برای ایجاد برابری واقعی و اجتماعی بین زنان  فمین

دلیل عدم انطباق باهنجارهای مردانه  آل برابری رسمی ممکن است زنان را بهو مردان کافی نیست. ایده
 یت نماید«های جنسیتی را تقواست کلیشه  آل رفتار متفاوت ممکنکه ایده  مستأصل کند، درحالی

(Jaggar, 1994 و عوامل  سایر  با  همراه  آرا،  بودن  »موجه«  از  مشخص  معیار  و  تعریف  فقدان   .)
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های  روز بر تراکم آمار پروندهاست تا مراتب اتقان آرا تضعیف و روزبه  های موجود، سبب شدهآسیب
قاطع مراجع نظارتی را افزوده شود و نظارت  آیین دادرسی کیفری    قانون   477ۀ  مقررات ماداِعمال  

تا   قضائیه ۀ ریاست قو 04/12/1400قضایی   یالعمل ارزیابی اتقان آرا فروغ نماید. هرچند دستورکم
تأثیر نخواهد بود اما بدون  های این امر پرداخته و اهتمام بدان بیحدودی به برخی از مصادیق و مؤلفه

باره داشت. بنابراین اجرای اصل مساوات  نرفع ابهامات قانونی، نباید انتظار تحول چشمگیری در ای
خود ناظر به بخشی از مقررات اصل قانونی بودن   2  ۀقضایی نسبت به این قبیل متهمان در راستای ماد 

  ۀ ماد  8مذکور و بند    250  ۀذیل ماد  ۀباشد که تخلف از آن حسب مورد طبق تبصرتعقیب و تحقیق می 
 ، مستوجب تعقیب و مجازات انتظامی است. قانون نظارت 17 ۀماد 4و بند  18 ۀو ماد 14

 طرفیجایگاه بی. ۳

مؤلفه  از  ب  یدادرس  یهایکی  اصل  آن،  تحقق  لازم  شرط  و  است  یطرف ی عادلانه  دادرسی   در 
پوشانی خوبی تنگاتنگی با اصل مساوات داشته و هم  ۀطرفی رابط. اصل بی(31  :1385زواره،  ناجی)

است  از این امر نامی نبرده    صراحتبهدر قانون اساسی  باهم دارند. گرچه برخلاف اصل مساوات  
توان احراز خوبی میاین قانون، ضرورت وجود این فریضه را به  166و    56،  3  ل واص  برایندلیکن از  

قانون احترام به   ۀواحدماده   سابقه است. دراینکه در قوانین عادی، چنین امری مسبوق به   نمود کما
محاکم عمومی، انقلاب و    ۀ، کلی 15/2/1383های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب  آزادی

را مکلف به رعایت حق و حقوق مراجعین و مراعات اخلاق    قضائیه  ۀنظامی دادسراها و ضابطان قو
ن عالی و سایر  است. هرچند در این ماده، نامی از مراجع تجدیدنظر و دیواو موازین اسلامی نموده  

در تاریخ   قانون آیین دادرسی کیفری   7ۀ  لیکن با اصلاح ماد  ، استقضایی نبرده  مراجع قضایی و شبه
اجرای آن کرده و بر این اساس هرگونه رفتار برخلاف  مقامات قضایی را مکلف به  ۀکلی  24/3/1394

انین موضوعه، تحت تعقیب تخلف از قو  عنوانبهتوان کنترل و  اخلاق و موازین اسلامی قضات را می 
عنوان مبانی  برابری« و »حق برخورداری از کرامت انسانی« بهق  قرار داد. بنابراین اهمیت و ارزش »ح

بی بر    گذارقانون (،  1384  هاشمی، )  طرفیاصل  متعدد، همواره  قوانین  از طریق  تا  داشته  آن  بر  را 
اصل این  بودن  تأکید  یآیین  اجرای  مستقل  برخی  گرچه  کرامت  نماید.  »حق  و  دو  »حق   انسانی« 

نمی صحیح  را  میبرابری«  برابری«  »حق  نقض  که  معتقدند  و  کرامت  دانند  »حق  نقض  به  تواند 
  شودنقض »حق کرامت انسانی« محسوب می  ۀ برابری« خود نتیج  شود و ذکر »حقانسانی« نیز منجر  

»حق برابری« همیشه    ( ولی چنین استنباطی در همه جا صادق نیست و نقض1394  زواره، ناجی)
کرامت به    نقض »حق  نسبت  انسانی«  کرامت  رعایت »حق  اینکه  مضافاً  ندارد.  بر  در  را  انسانی« 

دعاوی  طرفی قضایی در رسیدگی بهاست و اجرای اصل بیموضوع    ی انتفااشخاص حقوقی، سالبه به
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الوصف »اصل  ست. معپذیر او اتهامات چنین اشخاصی صرفاً به اعتبار مبانی »حق برابری« امکان
عادلانه    ۀطرفی قاضی، تضمینی برای سلامت دادرسی است و حق برخورداری مردم از یک محاکمبی

خود را از نظر ذهنی    باید( و هر دادرسی  91:  1382  زراعت، )  رساند«ظهور می  ۀمنصطرفانه را بهو بی
شود،  از آن استنباط میی و جانبداری  طرف خروج از بی  ۀو عینی و هرگونه رفتار، گفتار و پنداری که شائب 

های مرجوعه رسیدگی نماید تا بتواند برحذر بدارد و بدون هیچ حب و بُغضی طبق قانون به پرونده
مطلوبی داشته باشد. گرچه جانبداری ذهنی و تمایلات فکری به نفع یکی از طرفین تا زمانی    قضاوت 
قصد و    چنینهم  شود و عملًا  طرفی محسوب نمیبیعینی به خود نگیرد، قانوناً خروج از    ۀ که جنب

امکان تحقق    ، لیکن استدامت و عدم اجتناب از چنین طرز تفکر و ذهنیتی  ، اثبات نیستقابلای  اراده
خواهی  به فعل را فراهم خواهد آورد و در عالم واقع دادرس را از ریل عدالت  و تبدیل آن از مسار اندیشه

پیامبر ص( با نهی سوگیری و انحراف فکری قاضی به یک طرف دعوا  )  اکرم   منحرف خواهد کرد. 
شهود و توجه لقای کلام بهکردن و ااند: »قاضی از توجه به یکی از متخاصمان در مقام نگاهفرموده 

( و حتی لازم است دادرس در  260  :1406الرضا،  فقه)  است«ذهنی به یک طرف نزاع نهی شده  
ارزیابی قابلقضاوت خود از استناد به ارتکازات ذهنی بدون وجود قرائن و امارات یا دلایل قانونی غیر

رس در واقع از این اندیشه سیراب  طرفی داد»بیآنکه    توسط دیگران در پرونده خودداری نماید چه 
بهمی  را  خود  نباید  قاضی  که  پروندهشود  در  شاهدی  کند؛  عنوان  راهنمایی  و  دلالت    رو اینازها 

تواند در محاکم عدلیه موجب است، نمیاز طرح دعوا درآن باره داشته  معلوماتی که او شخصاً قبل  
به این صورت قاضی  در  تلقی میشا  ۀ منزل صدور حکم شود؛ زیرا  آنجایی که ساختار هد  از  شود. 

شود و وقتی که دادرس باید  طرفی با معیار عینی تضمین میقانونی استوار است، بی  ۀدادرسی بر ادل
این دلایل بی  ارزیابی  میان  در  به  پای  این معیار »شخصی« است که  نماید،  اثبات  را  غرضی خود 

حُسن فاعلی    ۀی« در امر قضا متضمن دو جنبطرف (. بنابراین »بی120:  1396  ، محمودی)  نهد«می 
طرفی در انجام وظایف قضایی«  فعلی است. چه آنکه عموم و اطلاق »تخلف خروج از بیو حُسن  

طرفی در رابطه با امر قضا در هر مرجع  قانون نظارت، هر نوع رفتار ناقض بی 17ۀ  ماد  4موضوع بند  
  طرفانه نسبت بهشود و دادرسی بی ی را شامل میقضایقضایی و توسط هر قاضی برخوردار از ابلاغ  

طرفانه ناظر به  تری دارد. با این وصف حُسن فاعلی در دادرسی بی طرفی قضایی، مفهوم مضیقبی
دادرسی است که از انواع و مراتبی برخوردار است.   فرایندنهاد دادرسی بوده و حُسن فعلی آن متوجه 

اصول و تشریفات دادرسی است که همین امر خود بر دو نوع ناظر به    طرفانهبخشی از دادرسی بی 
قانون آیین    455  ۀماد  ۀی از دادرسی متضمن رفتاری است که تخطی از آن طبق تبصرفراینداست.  

اهمیت کمتری   ۀشود و بخش دیگر آن دارای درجاز موجبات نقض آرا محسوب می دادرسی کیفری 



 ۱۴۰۲ بهار  / یکصد و بیست و یکممارۀ / ش  هشتاد و هفتم دورۀ /                           

 

۳۴ 

حق و حقوق و منافع    است اما تأثیر آن بر  ات دادرسیاصول و تشریف  ۀاست و باوجود اینکه در زمر
به دعوا  بیطرفین  که  نیست  بهنحوی  را  دادنامه  رابطاعتباری  صورت  در هر  اما  باشد  داشته   ۀ دنبال 

خواهی نهاد دادرسی داشته و چنانچه عدالت او را زایل یا مخدوش نماید  وصف عدالت مستقیمی با
قانون نظارت، در صلاحیت قضایی   44  ۀآورد، مطابق ماد  اهمو مراتب تردید در صلاحیت او را فر

اصول    ۀاست که در زمر  یطرفانه، رفتاردادرس تجدیدنظر خواهد شد. نوع دیگری از رفتار قضایی بی
مستقیمی با دادرسی عادلانه داشته   ۀو تشریفات دادرسی نبوده و تأثیری نیز بر اصل دعوا ندارد اما رابط

کند و مراعات آن آرامش بیشتر اصحاب دعوا و دادرسی کمک می  فرایندو انجام آن به شکل مطلوب 
القضاء و اخلاق  آداب  ۀزمرالواقع در  طرفی فیپی دارد. این نوع از بی  طرفی را درتقویت جایگاه بی

آن برای  شود که احتراز از های قضایی یا مرتبط با آن محسوب می رسیدگی فراینداست و از  ایحرفه
های نظارت و ارزیابی رفتار قضات، نقض آن  یکی از مؤلفه   عنوانبهاست و  الرعایه  قضات لازم   ۀکلی

داند که برای سایر انواع خروج از جازاتی میم  قانون نظارت، مستوجب همان  17  ۀماد  4مطابق بند  
 است. طرفی مقرر گردیده بی

بی بر  و  علاوه  مرتبط  اشخاص  دیگر  و  معاضدتی  و  اداری  عوامل  سایر  دادرسی،  نهاد  طرفی 
در  ذی چه  ، دادرسی  فرایندمدخل  دارند.  دادرسی  تضمین  در  مؤثری  »بینقش  صرفاً  آنکه  طرفی 

طرفی، حسب مورد وصف ساختار دادرسی، رفتار و  بی  »خصوصیت شخصی قاضی« نیست بلکه
کلی ظاهری  وضعیت  یا  فکر  و  ذهن  و  است«  یاجزا   ۀگفتار  کیفری  دادرسی  زواره،  ناجی)  سیستم 

ها  ولیت و نقش محوری دادرسان در تصدی شعب و مدیریت قضایی پروندهئ( البته مس32  :1394
ر آرا را نباید جزئی پنداشت و قبح تخلفات و  ها و اصدا گیری و اختیارات و تکالیف آنان در تصمیم

آنکه صف  سنگ هم قلمداد نمود. چهانحراف دادرسان با دیگر عوامل مرتبط را در یک ردیف و هم
ای در تحقق عدالت شکلی و  ، قاضی است و نهاد دادرسی نقش محوری و سازندهقضائیه  ۀدر قو

توسع ماد  ۀماهوی و  در  و ارزش  10  ۀامنیت قضایی جامعه دارد.  های  دستورالعمل »حفظ کرامت 
قوه   مورخ  قضائیهانسانی  که شائب  25/4/1398«  رفتارهایی  از  را  را    ۀکارکنان  جانبداری یک طرف 
طرفی قضایی از لوازم »تضمین دادرسی  الوصف استقلال و بیدارد. معکند، برحذر میتقویت می 

از  ئشود که مسطرفانه« و اصول مسلم حقوقی محسوب میبی از حیث ذهنی و چه  ولیت آن، چه 
البته در این راستا نباید جایگاه مدیریت ارجاع   حیث عینی متوجه دو قطب سازمانی و فردی است.

های شکلی و ماهوی نادیده  وجود ویژگی نامحسوس و ناملموس آن در فرآوری رسیدگی ها باپرونده
  تنها نهاروپایی قضات آمده: »قاضی    منشور  3(. در بند  27:  1399  ،طهماسبی و دیگران)   انگاشت
دارد:  طرف ببینند.« و در ارزش دوم اصول بنگلور مقرر می طرف باشد بلکه همه باید او را بیباید بی
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  فرایند تنها خود تصمیم بلکه  طرفی نهاست. بی  طرفی برای ایفای مناسب منصب قضایی اساسی»بی
های ساختاری  (. بنابراین »تضمین1396و همتی،  حیدری  شاه)  گیرد«گیری را نیز در برمی تصمیم

کننده نیست. بلکه علاوه بر آن، در هر دادرسی دادرسی عادلانه، قانع  تأمین  حمایت از متهم و  منظوربه
نظر برسد. به این منظور  طرفانه بهطرف، محاکمه باید منصفانه و بیطور خاص و از نگاه ناظر بیبه

کنترل  است  آیین  لازم  جانب  تنهانهتا  کننده  اعمال  از  را  نشان  قضات  و  نماد  از  که  بازدارد  داری 
یافتجانب خلافی  اگر  و  سازد.  دور  نیز  کنند«  ، داری  حذف  دادگاه  حتی  یا  پرونده  از  را    قضات 

دادگاه عالی انتظامی قضات    6/12/1332مورخ    5771  ۀ  شمار  ۀ(. در دادنام 250  :1394فضائلی،  )
خود را بدون شائبه    ۀبتواند وظیفآنکه    طبقات است، برای  ۀار قاضی با همکه سر و ک آنجا    ازآمده: »

بایست از اتصال و ارتباط به هر دسته و جمعیتی اجتناب و احتراز نماید، کسی که  انجام دهد، می
میبه منصوب  سمت  و  این  افراد  اطمینان  و  اعتماد  طرف  باید  باید    رجوعاربابشود،  پس  باشد، 

طرفی خود را کاملاً حفظ نماید و اعمالی از او سر نزند که موجب سلب اعتماد اهالی از او شده  بی
را که درباره چند متهم داده،    تنهانهقاضی(  )  و نسبت به او بدبین باشند. و اما این شخص حکمی 

نبوده و رعایت بی بهمتناسب مقامش  ننموده... برعکس  را  تمایلات خارجی و  منظور  طرفی  جلب 
است... و جملاتی را که  معرفی خود به جانبداری از دسته مخصوص وجود قانون را نیز انکار کرده  

در حکم مندرج گردیده، طرز و اسلوب آن صریحاً دلالت در تمایلات خارج از حدود وظیفه دارد  
: 1377حیدرزاده،  )  «گرددانفصال دایم از خدمت قضایی( محکوم می)  لذا به مجازات درجه شش

ت270 از   قابل(.  تخلف خروج  در  روانی  اثبات عنصر  لزوم  به  راجع  قضایی،  و  رویکرد علمی  دو 
قانون    17  ۀماد  4و بند    18  ۀذیل ماد  ۀکیفیت تدوین قوانین موضوعه به ویژ تبصر  لحاظبهطرفی  بی

ای  ه مطرح است. عدهطرفانهای مهم در تضمین دادرسی بییکی از چالش  عنوانبهنظارت، امروزه  
ی غیرعمدی نیز چون دارطرف طرفانه است ولی  دادرسی بی  ضی عمدی ناق دارطرف معتقدند که »

طرفی بلکه  کند البته نه از باب نقض بی در هرحال به اعتماد عمومی و سلامت دادرسی لطمه وارد می 
می نقض  را  معتمدانه  همچنین  و  منصفانه  دادرسی  قواعد،  سایر  نقض  باب  زواره،  ناجی)  کند«از 

قصد حمایت از    ، 31/6/97- 488  ۀ شمار  ۀ(. دادگاه عالی انتظامی قضات نیز در دادنام23  :1394
»عاملانه« و »عامدانه« ملاک تخلف از این طور  بهطرفی قاضی  یک طرف پرونده در خروج از بی

قانون نظارت بر رفتار قضات، بر این    17  ۀ ماد  4دیگر با استناد به بند    ۀدست،  قابلداند. در ماصل می
پذیر است؛  طور عمدی و هم غیرعمد امکانطرفانه هم بهاند که تخلف خروج از دادرسی بیعقیده

مقررات و انتساب وقوع   ضزیرا اصولًا عنصر روانی در مورد تخلفات شرط نیست و صرف اثبات نق 
کند مگر تخلفاتی که لزوماً به احراز عمد آن تصریح شده  باره کفایت میر اینفعل مادی به مرتکب د
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اول دادگاه عالی انتظامی   ۀشعب  27/5/1370  -95و    29/5/1370  -101  ۀ های شمارباشد. در دادنامه
تجربگی و تازه  مذکور، سوءنیت و غفلت لفظی و تعمدی نبودن تخلف و کم  ۀقضات برخلاف دادنام

حال با عنایت به  ای(. علی293و    62:  1380زاده،  کریم)  در مقام ندانسته است  ؤثرمکار بودن را  
نظرات مطروحه چنین   یندا برطرفی در انجام وظایف قضایی و از عموم و اطلاق تخلف خروج از بی

شود.  نحو عمد و غیرعمد واقع میطرفانه، بهشود که اولًا تخلف خروج از دادرسی بیاستنباط می
باشد و  وقوع حداقل یکی از تخلفات انتظامی    بایدطرفانه  تخلف خروج از دادرسی بی   ۀنتیجثانیاً  

چنین   تحقق  امکان  انتظامی،  تخلفات  سایر  و  موضوعه  قوانین  از  تخلف  ارتکاب  بدون  آن  تحقق 
غیر را  میتخلفی  از  ممکن  خروج  تخلف  انتظامی،  تخلفات  یا  تخلف  ارتکاب  صرف  ثالثاً  سازد. 

تواند ناشی از ضعف دانش قضایی  شود و ارتکاب چنین تخلفاتی میرفانه محسوب نمیطدادرسی بی 
یا اهمال در انجام وظایف محوله و سایر دلایل و تخلفات مقرر در قانون نظارت بر رفتار قضات  

گردد که  طرفانه تلقی میباشد. رابعاً در صورتی تخلف واحد، مصداق تخلف خروج از دادرسی بی 
دارانه باشد و از آن سوگیری تلقی گردد یا سوءنیت آمیز و جانب ی از نوع رفتار تبعیض تخلف ارتکاب

ارتکابی ناشی از رفتار متعدد مرتکب، عرفاً اقتضای    دادرس در ارتکاب آن احراز شود یا تخلف واحد
  طرفی در مقطعی ممکن است به نفعبه نفع یک طرف و به ضرر طرف دیگر را داشته باشد. خامساً بی

ولیت ارتکاب  ئیک طرف و در مقطعی به ضرر او انجام گیرد، چنین تغییر مواضعی، دادرسان را از مس
ی در مقاطع مختلف احراز شود،  دارطرف کند و چنانچه  طرفانه مبرا نمیتخلف خروج از دادرسی بی

 امکان تحقق چنین تخلفی وجود دارد. 
 طرفی  قلمرو مساوات و بی. ۴

دیگر متفاوت بوده و هر پرونده اوضاع و احوال   ۀادرسی یک پرونده با پروندد  فرایندکه  آنجا    از 
دارد  را  خود  به  قلمرو    ، مختص  بی  فرایندفلذا  و  مساوات  ی،  آیین  ۀ دو شاخص  عنوانبهطرفی  اصول 

محدود و محصور به محتویات همان پرونده و متوجه اقدامات همان دادرس است. بنابراین وحدت  
طرفی و مساوات  ها، ملاک و مبنای نقض بیموضوع و یگانگی دادرس و اصحاب دعوا در پرونده 

از قضایی نمی و معیار تخلف و تخطی  نباید مناط  نهاد دادرسی،  استنباط قضایی متهافت  باشد و 
طرفی و مساوات قضایی واقع شود و انتظار رسیدگی مشابه از آن داشت. بنابراین رجوع به ل بیاصو

زمانی  پرونده مرجوعه،  دیگر  نظرات  قابلهای  فراخور  و  واحد  موضوع  به  نسبت  که  است  استناد 
ای را اتخاذ نماید.  حقوقی و شخصیت طرفین و بدون اعتقاد علمی در مقاطع مختلف، مواضع دوگانه

بهرواینزا تبعیض،  یا اجرای  اثبات تقصیر  احتمالی،  منظور  یا تخلفات  قانون و کشف تخلف  آمیز 
حال ایهای مشابه، مناط اعتبار خواهد بود. علیحقوقی در دیگر پرونده  تصمیمات و مواضع  سوابق
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صدور اتخاذ تصمیم و  تا  آن  الکترونیکی  یا  فیزیکی  تحویل  و  پرونده  ثبت  و  ارجاع  از  و  أی  ر  بعد 
ولیت و مدیریت قضایی آن، متوجه متصدی دادگاه و نهاد دادرسی است و  ئمختومه شدن پرونده، مس

باره مؤثر در ای قضات حتی خارج از محیط دادگاه و دفتر شعب در اینهرگونه رفتار و اخلاق حرفه
عد این اصول نسبت  طرفی و مساوات قضایی و التزام به قوامقام خواهد بود. بنابراین دامنه و قلمرو بی

الوصف از نظر منطقی، ای از حیث زمانی محدود و از حیث مکانی نامحدود است. معبه هر پرونده
وجوه    ترینمهمعموم و خصوص من وجه برخوردار است که ذیلًا به برخی از    ۀ این دو اصل از رابط

 شود: تمایز و تشابه این دو اشاره می

 ا »مساوات« طرفی« بوجوه افتراق اصل »بی .۴-۱
بی مواد  اصل  موضوع  قضایی،  مساوات  با  کیفری قانون    3و    2طرفی  دادرسی    رغم به،  آیین 

نگرش مستقل و تفکیک    ۀبرخورداری از وجوه تشابه، از جهاتی نیز متمایزند و همین اختلاف، زمین
است.   آورده  فراهم  را  همدیگر  از  اصل  دو  میاین  دو،  این  تمایز  وجوه  متفاواز  به  بودن توان  ت 
اشخاصی جاری و    ، »مساوات« صرفاً نسبت به2  ۀشخصیت مخاطبین موضوع اشاره کرد. طبق ماد

در شرایط مساوی    اولاً است که  ساری   ثالثاً  باشند.  گرفته  قرار  متهم  در جایگاه  ثانیاً  باشند.  متعدد 
به قواعد دادرسی مرتکب جرم شده باشند. رابعاً اتهام آنان مشابه باشد. خامساً موضوع تخلف نسبت  

مادباشد. سادساً مؤلفه  واقع شده در  مقرر  قانون    250  ۀهای  دین و جنسیت متهمین،    ازجملهاین 
گیرد  یکسان باشد. در این صورت وجود حداقل دو »متهم« ملاک و مناط مقایسه و ارزیابی قرار می 

و لازم نیست که متهمین در یک پرونده و طرف هم باشند، چه بسا همکار یا شریک جرم هم محسوب  
ت  م  خصم هم بوده و از سِ   طرفی«، اطراف پرونده، معمولًا رقیب وشوند اما در تخلف از اصل »بی

یکی از    عنوانبهمتفاوتی برخوردارند که در جرایم عمومی، دادستان از جهت حیثیت عمومی بزه،  
شاکی   مقام  در  جرم  از  متضرر  اشخاص  خصوصی،  دعوای  در  و  پرونده  از   یکی  عنوانبهاطراف 

ی شده لازم  داررف طدهند و شخصی که از او  اصحاب دعوا با متهم، اطراف پرونده را تشکیل می 
دادرس له یا علیه یکی از طرفین پرونده، خروج از اصل    ۀداراننیست، متهم باشد و عملکرد جانب

های این دو، در نوع رفتار ارتکابی است. رفتار موضوع  از دیگر تفاوت  سازد.طرفی را محقق میبی
ری که مربوط به وظایف باشد و هر رفتاطرفی« از عنوان خاصی برخوردار نمی خروج از اصل »بی 

تخلف خروج از  ۀقضایی است و برای مقصودی له و علیه یکی از اصحاب دعوا انجام شود، در زمر
لیکن تخلف از اصل مساوات، صرفاً رفتار نابرابر از نوع »قواعد« دادرسی را    ، گیرد طرفی قرار می بی

گیرد. تخلف  دادرسی را در بر نمی  فرایندشود و تشریفات دادرسی و سایر رفتارهای خارج از  شامل می
 تبعطرفی برخلاف تخلف از اصل مساوات، از عنوان مستقل انتظامی برخوردار بوده و بهاز اصل بی
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نیز آن  چه  مجازات  است؛  متفاوت  مساوات  اصل  از  تخلف  مجازات  با  موارد  از  بسیاری  آنکه  در 
است و هرگونه تخطی  نگاری نکرده اطور خاص تخلفاصل مساوات قضایی به نسبت به گذارقانون

آیین دادرسی قانون    2  ۀاین قانون ناظر بر ماد  18  ۀاز این اصل، طبق عمومات قانون نظارت و ماد
قانون اساسی، نسبت به سایر اشخاص تحت    20و    19،  3نسبت به متهمین و طبق اصول    کیفری 

البته از حیث مصداقی با تخلف    تعقیب انتظامی است.قابلعنوان تخلف از قوانین موضوعه، مرتکب  
طرفی در انجام وظایف قضایی« طرفانه« و ورای تخلف »خروج از اصل بی»خروج از دادرسی بی 

تفاوت در  رغمعلیعنوان تخلف از آن نامی نبرده، قانون نظارت که مستقلًا به 17 ۀماد  4موضوع بند 
یگر وجوه افتراق اصول مساوات و مجازات، دارای وجه مشترکی است. تفاوت در ماهیت عمل از د

از این اصل،  آنکه اصل بیطرفی است. چهبی طرفی دارای ماهیت درونی و ذهنی است و تخلف 
انحرافی دادرس بوده و عینیت بخشیدن به چنین طرز تفکری از نتایج ارتکاز   ۀاندیشه و عقید  ۀزایید

به خو و محسوسی  ملموس  در عمل، وضعیت  بسا  و چه  او است  در  ذهنی  و  نگیرد  چهارچوب د 
به عمل   قضایی  یا چنان وجهاختیارات  از محتویات    ۀآید  و  به سهولت  داده شود که  آن  به  قانونی 

داری او را نتوان احراز نمود لیکن مساوات متوجه رفتار یکسان عینی دادرس بوده و  پرونده، جانب
بررسی و اثبات ندارد و نفس  بهعنصر مادی تخلف از قواعد دادرسی در پرونده ملموس است و نیازی  

تبعیض  عمل خود رفتار  و  تخلف  مثبِت  و  بهگویا  است.  دادرس  بیآمیز  دیگر،  حُسن  تعبیر  طرفی، 
از   اما خروج  ندارد  فعلی است. هرچند در تخلفات عنصر روانی نقشی  فاعلی و مساوات، حُسن 

ی قانونی این اصل محسوب  ها ویژگی  ازجملهقانون نظارت    18  ۀ ذیل ماد  ۀطرفی عمدی در تبصربی
باشد، در زمرمی  قواعد دادرسی  نوع  از  و    ۀشود. موضوع مساوات در صورتی که  مساوات حقوقی 

از   در خارج  و  دادرسی  تشریفات  نوع  از  گیرد، مصداق    فرایندچنانچه  جلسات رسیدگی، صورت 
تخلف »خروج    القضاء خواهد بود و چنانچه نسبت به طرفین واقع شود، نقض آن از مصادیقآداب 
تعقیب و مجازات  قابلاین قانون    17  ۀ ماد  4  طرفی در انجام وظایف قضایی« بوده که طبق بنداز بی

می اصل  دو  این  تمایز  وجوه  دیگر  از  فعل  نوع  در  تفاوت  دادرسی است.  از  خروج  تخلف  باشد. 
مستقل و به ذات، فعل یا ترک فعل خاصی،  طور  بهطرفانه، محدود به فعل و رفتار خاصی نبوده و  بی

ای  دارانهجانب  شود. معمولًا هر فعل یا ترک فعلطرفی محسوب نمیعنصر مادی تخلف خروج از بی
باشد،    گذارقانونکه   انتظامی  تخلفات  عام  یا  خاص  عنوان  متضمن  و  کرده  ممنوع  را  آن  ارتکاب 
قرار گیرد. با این وصف عنصر مادی    ی طرف تواند موضوع عنصر مادی تخلف خروج از اصل بیمی 

  فرایندحراف از  ناشی از ان  ۀتخلفات اولی  ۀالواقع تخلف ثانویه و نتیجطرفی فیتخلف خروج از بی
حال  اینفع یا ضرر یک طرف دعوا بوده که ممنوعیت آن قبلًا اعلام گردیده است. علیدادرسی به 
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جانب رفتار  قوانین    ۀدارانچنانچه  دیگر  یا  نظارت  قانون  در  مقرر  خاص  تخلف  عنوان  از  ممنوعه 
این   18  ۀر در مادبرخوردار نباشد از مصادیق عام تخلف از قوانین موضوعه و مشمول مجازات مقر

نفسه از تخلفات انتظامی نبوده بلکه  قانون خواهد بود ولی عنصر مادی تخلف از اصل مساوات، فی
دهد؛ عملی که چه بسا در آن میتخلف به  ۀاعمال قواعد دادرسی در شرایط نابرابر است که خصیص

به نظر برسد. از دیگر وجوه  شرایط غیرمشابه، تخلف نباشد و به تنهایی امری قانونی و حتی لازم نیز 
طرفی است که نهاد دادرسی در هر شرایطی و حتی باوجود ناپذیر بودن امر بیتخلف  ، افتراق این دو

است لیکن نسبت به اصل مساوات چنین عموم    متفاوت بودن دین و جنسیت طرفین، مراعات آن لازم 
تخصیص یافته   انون مجازات اسلامیق 18 ۀو ماد 250ۀ با مقرره ماد 2 ۀو اطلاقی وجود ندارد و ماد

از دیگر تفاوت  قواعد دادرسی مؤثر است.  بر کیفیت اجرای  آن  به و متغیرهای  این دو مربوط  های 
اجرای  مراجع  و  حوها  آن  مخاطب  هرچند  کلی  زۀاست.  در  اصول  این  مقاطع    ۀاجرای  و  مراحل 

رسیدگی در    فرایندتوجه متهمین و  بیشتر م  2  ۀلیکن قلمرو مساوات در ماد  ، ها کاربرد دارد رسیدگی 
و   تحقیق  و  تعقیب  مقام  در  که  است  امکان  نحوبه دادسرا  بیغیرترافعی  قلمرو  و  است  طرفی  پذیر 

طور بهدادرسی در دادگاه است که در مقام دادرسی و    فرایندغالباً ناظر به دادرس و    3ۀ  موضوع ماد
   گیرد.ترافعی، انجام می

 طرفی« و »مساوات« اصول »بیوجوه اشتراک . ۴-۲
»بی  رغمبه اصل  تمایز  نیز وجوه  اشتراکاتی  از  اصل  دو  این  »مساوات«،  اصل  با  طرفی« 

عنوان دو معیار سنجش  است که بهها  آن   آیینی بودن  ، برخوردارند. یکی از وجوه مشترک این اصول 
دو شاخص و  ق  ۀدادرسی عادلانه  و عملکرد  رفتار  ارزیابی  در  رفتاری  قرار  مهم  استفاده  مورد  ضات 

از وجه تشابه دیگر این دو است. باوجود اینکه اصل مساوات از اصول    ، گیرد. اشتراک در مبانیمی 
های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی نیز کاربرد  شود و در سایر حوزه عمومی محسوب می

قی برخوردار است و غالباً در  حقو  ۀطرفی که صرفاً از صبغدارد اما در مقایسه با اصل بیای  گسترده
اما مبانی هر دو اصل    ؛منازعات و مناقشات موضوعیت دارد از قلمرو محدودتری برخوردار است

برابری« بوده و معمولًا دلایل ارتکاب تخلف این دو، از یک    انسانی« و »حق  مبتنی بر»حق کرامت 
مبانی علمی، اعتقادی و اخلاقی   دهد که ریشه درتشکیل می ی را گیرد و متغیرهای منبع سرچشمه می

مطروحه، از    ۀاحراز و اثبات تخلف خارج از پروند  منظوربهها  دارد. امکان مراجعه به دیگر پرونده
توان برشمرد. هرچند در بادی امر اصل بر ملحوظ نظر قرار دادن اوضاع  دیگر وجوه اشتراک این دو می

استنباط متنوع و رفتار   ۀطرفی و نحوثبات مواضع بیمطروحه بوده اما چنانچه برای ا  ۀو احوال پروند
مراجع به  نیازی  واحد  موضوع  به  نسبت  پرونده  ۀمختلف  باشد،  دیگر  مختومه  یا  جریانی  های 
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نتیج تداخل  ندارد.  وجود  بی  ۀمحدودیتی  با  اصل  رابط  فرایندطرفی  و  »مساوات«  اصل    ۀاجرای 
آنکه اصل مساوات خود قسیم  است. چهها  آن  اشتراکات دیگر  ازجملهوجه این دو  وخصوص منعموم 

شود. طرفی محسوب مینقض اصل بی  ۀطرفی« است و در برخی جهات نتیجو بخشی از اصل »بی
اجرای بدون حُب و بغُض و افراط و تفریط قانون و عدم طرفی، بهکه در تعریف عام اصل بیکما این

اطراف پرونده تعبیر   داری نسبت بهیک طرف دعوا بر طرف دیگر و اجتناب از جانب  حترجیحِ بلامرج 
طرفی و مساوات  طرفی است و متضمن مفهوم هر دو اصل بیشود که تعریف به اجّل و اعلای بیمی 

بی رعایت  جهاتی  از  و  است  اصل قضایی  مضیق  و  خاص  تعریف  پرونده  به طرفین  نسبت  طرفی 
طرفی به مفهوم خاص آن دادرسی له و علیه یک طرف پرونده  ف از اصل بیطرفی است و در تخلبی

شود لیکن در تخلف از اصل مساوات  را نیز شامل می  ضگیرد که اجرای قانون با حبّ و بغصورت می
  شود و ممکن است له یا علیه یکی ازواقع نمی  قابلقضایی، لزوماً دادرسی به نفع یا ضرر طرف م

 تأثیری در حق و حقوق طرف دیگر نداشته باشد.  آید وعملبهها  آن 

 ه نتیج
عنوان دو معیار آیینی نقش بسزایی دادرسی کیفری به  آیین  قانون  3و    2طرفی در مواد  مساوات و بی

ای است که  گونهتنگاتنگ و عموم خصوص من وجه این دو به  ۀدر تضمین دادرسی کیفری دارد. رابط
نماید. اصولًا ابتنای  چالش جدی مواجه می   ی عادلانه را باوجود یکی بدون دیگری، تحقق دادرس

باشد و وجود  طرفی هم مبتنی بر مساوات میطرفی است و اجرای بیقضا بر بی  ۀ مساوات در حوز
قانون به   تأکید  شود.این دو اصل لازم و ملزوم یکدیگر بوده و از ضروریات امر دادرسی محسوب می 

نافی اعمال این امر    ،2  ۀشرایط مساوی نسبت به متهمین در مادرعایت یکسان قواعد دادرسی در  
دادرسی، در شرایط مساوی مطلقاً و    فرایندنسبت به سایر اشخاص نخواهد بود. اجرای مساوات در  

تمام  درخصوص    گونه تفاوتی  القضاء و تشریفات دادرسی بدون هیچدر شرایط نابرابر از حیث آداب 
اری و ساری است و نقض این مقرره از حیث قواعد و تشریفات  های قضایی جاشخاص در پرونده

بی  موجبات  که  باشد  اهمیت  از  درجه  آن  به  که  صورتی  در  از  رأی    اعتباریدادرسی  شود  صادره 
بی و  مساوات  اصول  است.  دادنامه  نقض  بینموجبات  حقوق  در  نظام طرفی  اغلب  و  های  الملل 

  مسلم حقوقی به رسمت شناخته شده و همواره بر اجرای   ۀدو قاعد  عنوانبهجهان،    ۀحقوقی پیشرفت
اجرای این    فرایندطور شفاف و جامع و مانع به کیفیت  گاه به درستی و بهاما هیچ   ، دارند  ها تأکیدآن 

  ۀ ناظر به متهمین، ضابط  2  ۀماد  ۀ اند و همچون مقررالمللی و قوانین داخلی نپرداختهامر در اسناد بین
اند تا هم قضات در اجرای عدالت بتوانند قضاوت مطلوبی  اصی برای آن تعریف نکردهکاربردی خ

عمل آورند. بنابراین از مفاد  ظهور بگذارند و هم مراجع نظارتی، پادمان قاطع و صریحی به  ۀمنصرا به
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  21و    20،  19و اصول    انون مجازات اسلامیق   18  ۀو ماد   آیین دادرسی کیفریقانون    250،  3  ، 2مواد  
رسد که مساوات در دادرسی مدنی و چنین به نظر می  ، ع( )  مولای متقیان علی  ۀقانون اساسی و سیر

القضاء« رعایت یکسان آن نسبت به همگان با هر دین  کیفری راجع به »تشریفات دادرسی« و »آداب
لازم  مذهبی  وو  است  و  درخصوص    الرعایه  دین  در  اختلاف  مواقع  در  جز  نیز  دادرسی«  »قواعد 

الملل  ها و حقوق بیننسیت طرفین، رعایت چنین امری ضرورت دارد و در این زمینه با کنوانسیون ج
رسد. لیکن در موارد مغایر است که همواره کشورهای مدعی حقوق بشر،  به نظر نمیای  اشکال عمده

و درک حقوق بشر و عدم شایستگی    ۀابزار اعلامی  تبعبه سکولار بودن مرجع سازمان ملل و    دلیلبه
( با ابتنای به پیوستن ایران  62:  1381  ذاکریان، )  درست از مفاهیم حقوق بشر اسلامی و مبانی دینی

حقوق بشر و کنوانسیون حقوقی مدنی و    ۀاعلامی  ازجملهالمللی  های بینبه معاهدات و کنوانسیون 
المللی در بینهای  سیاسی در قبل از انقلاب و عدم عضویت یا پیوستن مشروط به برخی کنوانسیون 

های  اصطلاح نقض حقوق بشر و صدور قطعنامههای بهبعد از انقلاب، با برخورد سیاسی و گزارش
و مراکز علمی،  ها  سازمان بسیج اساتید دانشگاه )  متعدد از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

کشور،   آموزشی  و  یک1393پژوهشی  از  الزام (  و  کنوانسیون  سو  بودن  و آور  بشر  حقوق  اروپایی 
رسیدگی به این امر، و ورود به حق حاکمیت و حق تعیین سرنوشت کشورها و    ۀاختصاص دادگاه ویژ

سویی در عمل به قوانین الهی و در نتیجه  اسلامی و عدم هم  ـ  پذیرش نظام لائیک کشورهای عربی
اند و موجب فراهم آوردهاعمال فشار نظام سلطه بر ایران از سوی دیگر، معضلاتی را در این عرصه  

اروپایی     ـ حاکمیت قوانین الهی و بشری، دو جریان حقوق بشر اسلامی و غربی  قابلشده است تا در ت
حق و باطل را در اذهان تداعی نماید. کما اینکه گستردگی ابعاد و    ۀآرایی جبهبگیرد و صف  شکل

عین حال نامناسب بودن مجازات    قانون نظارت بر رفتار قضات، و در  17  ۀماد  4شمول بند    ۀدامن
پاسخ سلام دادن یک طرف دعوا و    ازجمله طرفی  برای تخلف از اصل بی  13تا    8  ۀانتظامی درج

این قانون   18  ۀای مقرر در ماددرجه  5تا    2پاسخ ندادن سلام به طرف دیگر در مقایسه با مجازات  
نماید تا با نگرش  قانون، ایجاب میاین    2  ۀبرای تخلف از قواعد دادرسی و اصل مساوات موضوع ماد

ها و تبیین نقش عنصر روانی تخلفات در ساختار  مسئولیت   تفکیکبهبینانه به این امر، نسبت  واقع
انگاری توأم با مجازات مناسب نسبت به اصل مساوات و شفافیت  و تخلفهای انتظامی  رسیدگی 

و تعلیق تعقیب در تخلفات انتظامی، تعریف    بخشیدن به مصادیق موجه بودن آرا و قواعد تعدد و تکرار
طرفی به عمل آید و بدون ارجاع مراجع قضایی و حقوقی به منابع  روشنی از اصول مساوات و بی

اسلامی و نظرات فنی علمای علم  ۀ  گیری علمی از اجماع فقها و اندیشمندان برجستفقهی، با بهره 
الملل  افقان و مخالفان در تعارض با حقوق بینمذهب جعفری، دلایل مو  پویای  فقه  حقوق و ظرفیت



 ۱۴۰۲ بهار  / یکصد و بیست و یکممارۀ / ش  هشتاد و هفتم دورۀ /                           

 

۴۲ 

باره وجود دارد، قوانین در  آوایی در اینمجدداً مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و تا جایی که امکان هم
اقتدار   الملل اصلاح و در موارد ممتنع، با اتکال به خداوند متعال و اتکا بهجهت یگانگی حقوق بین 

المللی اتخاذ گردد و در ها و معاهدات بینو قاطعی در برابر کنوانسیون   و قابلیت نظام، موضع شفاف
احکام نورانی آن اهتمام درخوری به عمل آید تا   ۀجهت تبیین عظمت شریعت جهانی اسلام و فلسف 

دادرسی درخور    فرایندهم بتوان حقوق بشر اسلامی کامل و جامعی به جهانیان عرضه داشت و هم  
  . ظهور گذاشت ۀمی را به منصشأن والای قضای اسلا
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